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  ملاحظاتي در باره تاريخ ايلام نوين 

  )م.سده نهم تا ششم پ(
  

  يدكتر حميد رضا قشقاي

  
  پيشگفتار

هاي هاي نوين مطرح شده در پژوهشتحولات و ديدگاهاز قصد من در اين مقاله بيان برخي 
 يهعزيز پـس از مطالع ـ  يخواننده. به ويژه ايلام نوين است و شناسيايلام يهاي اخير در حوزهسال

-اخيـر مـي   ياين مقاله متوجه تغييرات بنيادين در درك و تفسير وقايع ايلام نوين در طي دو دهـه 

  .گردد
نهـم پـيش از    يسـده  يدهم پيش از مـيلاد تـا نيمـه    يسده اوايلاز  1تاريخ ايلام يدرباره

 2پـنجم اددنخستين بار در زمـان شمشـي   ،پس از اين دوره. هيچگونه اطلاعي در دست نيست ،ميلاد
هاي نام شاهان ايلام در سالنامه م.ي هشتم پاز اواسط سده .شنويمذكري از ايلاميان مي 3شاه آشور

پر اسـت از   ،5تاريخ سياسي ايلام نوين م،.در تمام طول سده هفتم پ. شودو آشوري ظاهر مي 4بابلي
بـا يكـي از دو طـرف     با ايلاميان كه هر چندگاه پيروزي يو گاهي بابل يزد و خوردهاي شاهان آشور

 6و تخريب شـوش  گشودنو  م.پ 646كمرشكن آشوريان در حدود  سنگين و ياما ضربه. بوده است
كـه احتمـالاً    بـه طـوري   .اثرات پايداري بر دولت ايلام باقي گذارد ،پايتخت كهن ايلام به دست آنان

م جـدا شـد و بـه دسـت     دولت ايلا يكنوني از پيكره 8ارسيعني پ 7انشان يپس از آن بود كه ناحيه
به اين ترتيب دولت ايلام دستخوش اختلافات دروني و احتمالاً قـومي  . جوياي نام افتاد 9هخامنشيان

  . شد
نظرات  ،به دست آشوريان 10سومهلتشسرنوشت دولت ايلام پس از اسارت هومبان يدرباره

ه پـس از سـقوط شـوش بـه     بر سر اين نكته اتفاق نظر دارند ك پژوهشگران. مختلفي ابراز شده است
                                                 

1 Elam 
2 Shamshi-Adad V 
3 Assyria 
4 Babylon 
5 Neo-Elamite 
6 Susa 
7 Anshan 
8 Persis 
9 Achaemenids 

10 Humban-haltash III 
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 .جاي بحـث اسـت   ،ولي اينكه در چه زماني منقرض گرديد. دولت ايلام از بين نرفت ،دست آشوريان
برخـي   .شـد  گشـوده بابليان  دستبه  م.پ 590و  612تند كه شوش بين سالهاي برخي عقيده داش

ايـن هـر    .ه بودل شدابه بعد اشغ م.پ 584از طرف مادها تقريباً از اند كه شوش ديگر پيشنهاد كرده
در حـدود   بـزرگ اكنون عقيده بر اين اسـت كـه كـورش     11]20[.اندار نگرفتهرول قدو پيشنهاد مورد قب

 ]20[.ولي از چگونگي آن به طور دقيق اطلاعـي نـداريم   .است گشودهم شوش را .پ 40/539هاي سال
   .است م.پ 519لتي محلي در آنجا تا سال شواهد به نفع باقي ماندن دوهمچنين برخي از 

انـد و  ياد شده هاي به دست آمده از شوشنام بعضي از شاهان ايلامي كه در كتيبه يدرباره
پيشنهادهاي متفاوت  ،هاي بابلي و آشوريهاي شناخته شده از سالنامهشخصيت انطباق دادن آنها با

و  »12نهونتـه كشـوترو «دو نـام   يدر بـاره هـا  بيشـترين بحـث   .و گاه ضد و نقيضي ارائه شده اسـت 
در ايـن مقالـه ارائـه شـده      ،مـذكور هاي اي از بحثصورت گرفته است كه خلاصه  »13نهونتهشوتور«

  .است
ابتدا به ذكر شاهان بزرگ و اصلي دوران ايـلام نـوين پرداختـه شـده و پـس از آن       جادر اين

  .انداين دوره ياد شدهايلامي در تر هاي كوچكها و خانداندولت
  

  نوينشاهان ايلام  -1
را ياد  هاي اخيرط تمركز پژوهشانقترين عمده ،هاي شاهان ايلام نويننامذكر  پس ازدر اين قسمت 

  :هاي شاهان ايلام نونخست فهرست نام .خواهيم كرد
 ]28 :9[. م.پ 814يا  ]163 :14و  119 :7[ .م.پ 821ح   شاه ناشناس ايلام )1

  .م.پ 743تا   14يكميتهرههومبان )2
  ]165و  163 :14و  28 :9و  120 -1 :7[ 717 -743  15يكمنيكشهومبان )3

 ]174و  165 :14و  121 :7و  28 :9[ 699 -717  16مدويشوتورنهونته )4

 ]175 :14و  124 -5 :7و  274 :10و  28 :9[ 693اواسط اكتبر -699  17شوشينكهلوشواين )5

 ]175 :14و  125 -6 :7[692پايان ژوييه -693اكتبر يميانه  18سومينهونتهكوتير )6

 ]274:18[689دسامبر -692پايان ژوييه  19سوميمنهونهومبان )7

                                                 
شناسي ذكر شده در بر اساس كتاب(ي مرجع در اين مقاله ذكر منابع و ارجاع به آنها به اين صورت است كه در بين دوقلاب ابتدا شماره 11

- يعني مرجع شماره] 28: 9[به عنوان نمونه، . ن قرارداده شده استي مورد نظر پس از آي صفحهآمده و در صورت نياز، شماره)  پايان مقاله

 .ي بيست و هشتصفحه) شناسي ذكر شده در پايان مقالهبر اساس كتاب(ي نه 
12 Shutruk-Nahhunte 
13 Shutur-Nahhunte 
14 Humban-tahrah I 
15 Humban-nikash I 163:  14و  209:  7و  24[تهره پسر هومبان[  
16 Shutur-Nahhunte II 
17 Hallushu-Inshushinak 
18 Kutir-Nahhunte III 125:  7و  175:  14[ شوشينكپسر هلوشواين [ 
19  Humban-numena III 176:  14و  126:  7[شوشينك برادر كوتيرنهونته و پسر هلوشواين [ 
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 ]274:18و  126 :7و  178 :14[681اكتبر يميانه تا 689دسامبر  20يكمهلتشهومبان )8

 ]127 :7و  178 :14[675سپتامبر پايان -681اكتبر يميانه  21دومهلتشهومبان )9

 ]276:18و  127 :7و  178 :14[664يژوييه/ژوئن -675سپتامبر پايان  22شوشينكايناورتك )10

 ]276:18و  143 -5 :7و  181 -3 :14[653سپتامبر -664يژوييه/ژوئن  23يكمشوشينكاينهومبانتمتي )11

 ]31 :9و  184 :14و  145 -6 :7[651آغاز -653سپتامبر  24دومنيكشهومبان )12

 ]185 :14و  152 -3و 146 -8 :7و  23[647و  649آغاز -652    25تمريتو )13

 ]147 -50 :7و  23[ 648ياز ژوييه پس -649آغاز    26بيبياينده )14

 ]160 :7و  187 :14و  20و  23[؟ 636يا  5/644 -648ياز ژوييه پس  سومهلتشهومبان )15

 ]151 :7[ 647  سومنيكشهومبان )16

 ]151 :7[ 647    27اومهولومه )17

 ]154و 151 :7[ 646از پاييز پس -647  28مچهارشوشينكايندتواين )18

 ]151 -2 :7[ 647    29هپوئههومبان )19

 ]160 :7و  19[5/644 -646از پاييز پس      30پائه )20

 .م.پ 646از پاييز پس  سومينهونتهشوتور )21

 ؟      31كيتينهومبان )22

 ؟    دوميتهرههومبان )23

 ؟    32شوشينكاينهلوتش )24

 ؟      33يكمياومانونو )25

 ؟    دومشوشينكاينشيلهك )26

 .م.پ 550پيش از  دومشوشينكاينهومبانتمتي )27

 547 -9/548پيش از    34هلكتش )28

 522دسامبر10اكتبرتا      35آسينه )29

                                                 
20 Humban-haltash I 
 يكمهلتشپسر هومبان 21
22 Urtak-Inshushinak  يا اورتكي)Urtaki (127:  7و  178:  14[دومهلتشبرادر هومبان [ 
23 Temti-Humban-Inshushinak I 
 ]180:  14و  143:  7[شوشينك اينپسر اورتك 24
25 Tammaritu 281:18[دومنيكشي هومبانهپوئه و برادرزادهپسر هومبان[  
  .رجوع شود به شاهان راشي 26
27 Umhuluma 
28 Indattu-Inshushinak 
29 Humban-hapua 
  .رجوع شود به شاهان راشي 30
31 Humban-kitin 
32 Hallutash-Inshushinak 
33 Ummanunu 
34 Halkatash 
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 521يفوريه -522دسامبر  چهارمنيكشهومباندوم يا ومانونويا )30

 .م.پ 20/519      36شوشينكاينهميتياته )31

  
  :توضيحات

 699 -717  37مدوينهونتهشوتور

تحـت اللفظـي    يترجمـه  هـاي اخيـر  در سـال  .بـوده اسـت   ]165 :14[يكمنيكشهومبان ي»خواهرزاده«
وارث از طرف پـدر  « تر دقيق يخود را به ترجمه جاي »38روهوشاك«ايلامي  ياز واژه» خواهرزاده«

   ]23[ .داده است» زاده شده و برادر خواهرازدواج فرزندي كه از « يا به عبارت بهتر و » و مادر
منه در دسـت اسـت كـه در آن خـود را شـاه      ونپسر هومبان نهونتهشوتور شاهي به ناماز  ايكتيبه

هاي ديگري نيز بـا نـام شـاه    كتيبه ]165 :14[ناميده است امپراتوري يانشان و شوش و گسترش دهنده
 ]167 :14و  23[ . هـاي اوسـت  كشينومنه در دست است كه توصيف لشكرپسر هومبان 39نهونتهشوتروك

نيكش هومبان ي»خواهرزاده«نهونته ها را به شوتورهاي اخير تمام اين كتيبهاكثر پژوهشگران تا سال
ياد شـده  پير ايه يهني شاهزاده يدر كتيبه كهنهونته پسر ايندادا اه شوتوراند و او را با شنسبت داده

 هـا، با استفاده از اطلاعات موجـود در ايـن نوشـته   تا اند اند و سعي فراواني كردهيك تن دانستهاست، 
كننـد  بيان مياما دلايلي داريم كه  ]121 :7و  165 -6 :14و  22و  23[ .شناسي اين شاه را تعيين كنندجايگاه تبار

  :برندمي نام مختلف از چهار پادشاهدر واقع  هاكه اين كتيبه
-به نام هوتـه  ،هايش در كنار نام خود و پدرشمنه در يكي از كتيبهنونهونته پسر هومبانشوتروك )آ

 ياشاره مي كنـد كـه آخـرين شـاهان شـناخته شـده       41لكمرهمروو شيلهينه 40شوشينكاينلوتوش
انـد  برخـي پنداشـته   .اندبوده) م.پ1100ح(در پايان سده دوازدهم پيش از ميلاد  سلسله شوتروكيان

 يدر سـده نـيكش  ي هومبـان نومنه همـان شـوتورنهونته خـواهرزاده   پسر هومباننهونته شوتروك كه
را بـا  تا بـا ذكـر نـام آن دو شـاه، ارتبـاط خـود        استخواسته در اين كتيبه و  بوده است. م.هشتم پ

  . بيان كند .م.ي دوازدهم پايلام ميانه در سدهشاهان دوران 
، 42يكـم شوشـينك ايـن تري مثل شيلهكتر و معروفاز شاهان بزرگ اما اگر چنين بود، او مي توانست

قاعدتاً بعيد است  .يكم اسم ببردينهونتهشوتروكشاه همنام خودش يعني م و حتي دويكوتيرنهونته
در بيشتر از نـام شـاهان مشـهورتر همـان خانـدان،      رصد سال دو شاه غير مشهور پس از چها آننام 

دوم ينهونتـه بنابراين با قاطعيت بايد گفـت شـوتروك  . دراز مدت ايلاميان باقي مانده باشد يحافظه

                                                                                                                                            
35 Açina 
 .رجوع شود به شاهان گيساتي 36
37 Shutur-Nahhunte II 
38 ruhushak 
39 Shutruk-Nahhunte 
40 Hutelutush-Inshushinak 
41 Shilhina-hamru-Lakamar 
42 Shilhak-Inshushinak 



٥ 

 ]121 :7و  167 -8 :14و  20و  23و  22[ .زيسـته اسـت  يازدهم پيش از ميلاد مي يمنه در اوايل سدهنوپسر هومبان
همرولكمر بوده شوشينك و شيلهينهاينلوتوشنومنه پدر او بايد جانشين هوتهل هومبانبه همين دلي

  43.ناميمدوم ميينومنهباشد و ما او را هومبان
-نهونته و در تعدادي نيـز بـه صـورت شـوتور    در يكسري از كتيبه ها نام شاه به صورت شوتروك) ب

بنابراين شاه ديگري به نام شـوتور   ]23و  22و  20و  19و  17 [نهونته ياد شده كه از نظر لفظ و معني متفاوتند 
برخي از پژوهشگران احتمال داده اند اين دو تـن بـرادر    .منه وجود داشته استنونهونته پسر هومبان

  .بوده و هر دو در سده يازدهم پيش از ميلاد زيسته باشند
وي باشـد و بـا    نـيكش بايـد پسـرِ   نهونته جانشـين هومبـان  شوتور ،»خواهرزاده«با توجه به لفظ ) پ

  .متفاوت استمنه نونهونته پسر هومبانشوتور
هـاي  هاي ايلام نوين و بـه ويـژه كتيبـه   با توجه به بررسي هاي جديد بر روي خط و زبان كتيبه) ت

 پـس  و .م.هفـتم پ ي دوم سدهي در نيمههاي هني زمان نوشته شدن كتيبه پير؛ايه يهني شاهزاده
امــا زمــان حكومــت ] 121 -2 :7و  165 :14و  23و  20[.اســت بــودهپــال بــانيبــه دســت آشــور از ســقوط شــوش

گيـريم كـه   نتيجه مـي . است. م.پ699تا  717هاي نيكش در سالي هومبانشوتورنهونته خواهرزاده
 كـه  باشد شاه ديگري نام برده شده است، بايد هنيشاهزاده  يدر كتيبه كهنهونته پسر ايندادا شوتور

   .زيسته استمي .م.هفتم پي دوم سدهي نيمه در
نبايـد او را بـا   يكم و خـواهرش بـوده اسـت و    نيكشدر واقع پسر هومبان دومينهونتهبنابراين شوتور

پسـر   سـوم يشوتور نهونتهيا و  دوميمنهونهومبان انپسر يكمينهونتهدوم و شوتورينهونتهشوتروك
  ] 17و  20و  23[هر كدام از آنها را شخصيتي جداگانه به حساب آوريمايندادا اشتباه كرد و بهتر است 

  
  693اكتبر يميانه -699  شوشينكهلوشواين

 .پنداشـتند مي يتهره يكهومبان پسر شوشينكاينهلوتش پيشتر او را با ]174 :14[نهونتهبرادر شوتور
شهر نيپـور بـه تـاريخ سـال پـانزدهم       اي ازكتيبه ]17و  20و  23[.ولي اكنون اين نظريه مورد قبول نيست

در ايـلام  فقـط شـش سـال    هاي بابلي اين شـاه  مهما بنابر سالناا ]17[.سلطنت اين شاه در دست است
شايد يك توجيه اين باشد كه ما با دو شاه بـا يـك نـام     ]175 :14و  124 -5 :7و  274 :10و  28 :9[ .بوده است حاكم
  .ابل اثبات نيستولي اكنون اين فرض ق .رو هستيمروبه

  

 681اكتبر يميانهتا  689دسامبر  44يكمهلتشهومبان

  ]20[اي جديد بوده استنسبت او با شاهان پيشين نا معلوم است و گفته شده شايد بنيانگذار سلسله
  

 653سپتامبر -664يژوييه/ژوئن    45يكمشوشينكاينهومبانتمتي

                                                 
 .راندم بر ايلام فرمان مي.پ1370بود و در حدود سال ) گل معروفيا همان اونتش(نپيريشه يكم پدر اونتشينومنههومبان 43
44 Humban-haltash I 
45 Temti-Humban-Inshushinak I 
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-هومبانتمتيهمان او را  ،پيش از اين بر اساس يك كتيبه ]180 :14و  142 :7و  17[برادر اورتكي 46اومانيا ته

 يكـه كتيبـه   اعتقتد بـر ايـن اسـت   دانستند ولي اكنون شوشينك مياينپسر شيلهك شوشينكاين
ششم پيش از ميلاد در شـوش حكومـت    يسده يمذكور متعلق به پادشاه ديگري است كه در نيمه

  ]17و  23و  20[كرده استمي
  

  ؟636يا  5/644 -648بعد از ژوييه  سومهلتشهومبان

هـايي  دانستند كه كتيبـه را همان شاهي ميشوشينك اينهميتياته يعنياو پدر  هاي پيشينپژوهش
شوشـينك در  اينهميتياتهشاه كه  نظر بر اين استولي اكنون  .از وي در شوش به دست آمده است

اين شاه با شـاهان  پدر از نسبت  ]185 :14و  20و  17و  23[كرده استششم پيش از ميلاد حكومت مي يسده
  .ايلام اطلاعي نداريم پيشين
بي شاه ايلام شورش كـرد و در شـوش و   بيبر ضد اينده. م.پ 648ي بعد از ژوييهسوم هلتشهومبان

كـه در  را بـابلي  شورشـي   47شـوماته بـل او ابتدا سعي داشت نبو ]31 :9[مدكتو به پادشاهي شناخته شد
اين زد و فت اشراف ايـلام مواجـه شـد و بنـابر    به آشور تحويل دهد ولي با مخالزيست، بار ايلام ميدر

و راشـي در   48بالاخره آشـوريان از ناحيـه در   .خوردهاي پراكنده بين آشوريان و ايلاميان ادامه يافت
 دوبـاره يتو و تمر گشودندابتدا مدكتو و سپس شوش را در آشوريان  .هجوم آوردند ،شمال غرب ايلام

در اين زمان  .سوم در اين زمان به كوهستان گريخته بودهلتشهومبان .شد نشاندهبه پادشاهي ايلام 
-هومبـان رفتن آشوريان پس از  .نام چهار يا پنج مدعي پادشاهي ايلام ذكر مي شود ]20[.) م.پ647(

در متقاعـد كـردن    ومس ـهلتشهومبانبار ديگر سعي  .بازگشت و تمريتو به آشور گريختسوم هلتش
نتيجـه  بيبه آشوريان و پايان دادن به نبرد بين دو دولت، شوماته بلنبوكردن بزرگان ايلام به تسليم 

  .ماند و زد و خوردهاي بين ايلام و آشور ادامه يافت
مـدكتو و شـوش را   شهر هـاي   ،راشي يگشودن ناحيهلشكريان آشوري بسيج شدند و پس از  دوباره
 ]298 :10[احتمالاً در جنوب شرقي يا شرق شوش بوده و شايد همان تپـه پتـك باشـد    49ومدكت .گرفتند
بـار ديگـر بـه     ،لو اقامت داشت و با آمدن آشـوريان بـه آنجـا   در اين زمان در هيدسوم هلتشهومبان

بـه  شـهر شـوش   ] 19[. م.پ 647يـا   ]185 :14و  20و  23[ 646پـاييز   پايـان در ] 148 -55 :7[ها گريختكوهستان
 -9 :7[ايلام به آشور برده شـد  يفرمان شاه آشور غارت و ويران شد و بسياري از خزائن شاهان گذشته

155 [  
يـاغي را بـه    يشـوماته بـل به مدكتو بازگشت و اين بار عزم داشت نبـو سوم هلتشهومبانپس از اين 

بـار ديگـر   سـوم  هلتشهومبان ]31 :9و  159 :7و  187 :14[.) م.پ645(آشور تحويل دهد ولي او خود را كشت 
اسـير   50پيگرفتار شورش داخلي شد و به كوهستان گريخت ولي اين دفعه به دست جنگجويان اللي

                                                 
46 Te-Umman 
47 Nabu-Bel-Shumate 
48 Dêr 
49 Madaktu 
50 Ellipi 
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به آشـوريان تحويـل داده شـد و بـه همـراه       ]160 :7[. م.؟ پ636و يا  ]187 :14[ 644يا  ]20[ 645شد و در 
   ]160 :7و  187 :14[ .را تا معبد ايشتار ببرد پالبانيآشور يارابهتا وادار شد  ،ديگر اسيرِ شاهانِ

  
 647  سومنيكشهومبان

خانـدان  باشد كه نام يكي از شاهان ايلامـي در   52هلكيمرهكه بايد همان اته ]151 :7و  17[ 51ميرهپسر اده
  .بوده است اپرتي

ه شـده كـه   گفت .شورش كرد ،كه در تدارك نبرد با آشور بودسوم هلتشهومبانبر ضد . م.پ 647در 
پـال  بـاني آشـور  يدر كشيدن ارابه. م.؟ پ636يا  5/644شايد او نيز به اسارت آشوريان درآمده و در 

  ] 17[.بوده استسوم هلتشهومبانهمراه تمريتو و 
 

  647    53اومهولومه

قيام كـرد و آشـوريان از او   سوم هلتشهومبانبر ضد . م.پ 647يكي از رهبران شورشي ايلام كه در 
شنويم كه او كشته شـده و  مي ).م.پ 646احتمالاً در (ها بعد .شوماته را خواستار شدندبلداد نبواستر

  ]155 :7[اند را متهم به كشتن او كردهسوم هلتشهومبان
 

  646بعد از پاييز -647  54مچهارشوشينكاينايندتو

-از او نيز تسليم كردن نبوآشوريان .بود. م.پ 647يكي از رهبران شورشي ايلام در سال  .55يا اونددو

از مدكتو ذكـر  سوم هلتشهومبانهنگام فرار به نيز نام او  646در پاييز  .شوماته را خواستار شدندبل
نهونته پسر ايندادا ياد شـده اسـت و   از شاه شوتور معروف شاهزاده هني يدر كتيبه ]154 :7[شده است 

هفتم پيش از مـيلاد و انـدكي پـس از سـقوط      يسده پايانمربوط به اين كتيبه كه  دانيممياكنون 
جانشـين   كه در واقـع  باشنداونددو و ايندادا يك تن  پس ممكن است ]20[.است. م.پ 646شوش در 

  .بوده استدر مقام پادشاه ايلام سوم هلتشهومبان
 

  647    56هپوئههومبان

از برابـر  سـوم  هلـتش مبـان هونزديك شوش شاه بود و تا مدتي پس از فرار  57در بوبيلو. م.پ 647در 
  ]151 -2 :7[موقعيت خود را حفظ كرد ولي عاقبت گريخت  ،آشوريان

  
 .م.پ 646بعد از پاييز    سومينهونتهشوتور

                                                 
51 Ademirra 
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شايد در زمان همين شاه بوده اسـت كـه نبوپولاسـر شـاه      .)58ايندادا( چهارمشوشينكاينپسر ايندتو
 :9[ اوروك به شوش بازگرداند و با ايلاميان متحد شـد  خدايان ايلامي را از] 20[. م.پ 625بابل در سال 

32[  
هـاي اطـراف ايـذه در خوزسـتان كنـده      پير كه بر روي صخرهايه يهني شاهزاده ينام وي در كتيبه

 شـوتورنهونته شـاه  شـد كـه ايـن شـاه همـان      تصـور مـي   تـر پيش] 122 :7و  165 :14[ ذكر شده است ،شده
هشتم پيش از ميلاد بر ايلام حكومـت   ياست كه در پايان سده دهيكم بونيكشي هومبانخواهرزاده

نهونته پسـر  منه و شوتورنونهونته پسر هومبانشوتروك هاياز شاهاني به نامكرد و چندين كتيبه مي
اما اكنون با مطالعه بر روي سبك نوشتاري  ]:14و  20[دادند منه را به همين يك نفر نسبت مينوهومبان
هني مربوط به اندك زمـاني پـس از    يهاي شاهان ثابت شده است كه كتيبهكور و نامهاي مذكتيبه

 :9و  17و  23و  22و  20[اسـت  . م.هفـتم پ  يسده پاياني چاركسقوط شوش به دست آشوريان يعني تقريباً 

بـه همـين    نيـز بايـد مربـوط   ) چهارمشوشينكاينايندتو(پسر ايندادا  نهونتهبنابراين شوتور ]49و  43و  38
كيتين باشد كه نامش بر روي يك مهـر يافـت   او بايد همان شاه شوتورنهونته پدر هومبان .زمان باشد
 يهاي نيمهدو در متون آشوري مربوط به سالاوند نام جالب وجود شخصي به ينكته ]20[شده است 

و را همان ايندادا يـا  توانيم اياد شده است و ميسوم هلتشهومباناين سده است كه به عنوان رقيب 
پسـر  نهونته نيز شوتور برخي از پژوهشگران .سوم بدانيمينهونتهچهارم پدر شوتورشوشينكاينايندتو

   ]17و  20و  23[ .انددانستهمالمير / ايذه يرا حاكمي محلي در ناحيهايندادا 
 

 59كيتينهومبان

نـام او   ،اورشـليم  اي معـروف بـه مهـرِ   استوانه بر روي يك مهر ]23و 22و  20و  17[سوم يپسر شوتورنهونته
همچنين در متون كشف شـده در ارگ شـوش نـام شخصـي بـه صـورت        ]22و  20و  17[كنده شده است 

با توجه به اينكه متـون   ]22[.آمده است كه احتمالاً بايد همين فرد باشد» .....شاه كيتين پسرِهومبان«
شوش مربوط به  ارگچارك كيتين را نيز بايد مربـوط  هومبان ]20[ هستند. م.پ ششم يسده نخست

 . م.هفتم پ يزماني نزديك به پايان سده كمدستيا  ]23[به همين زمان دانست 

 
   60شوشينكاينهلوتش

پادشـاهي   يدهگسـترانن اي خود را شاه انشان و شـوش و  در كتيبهاو  ]20و  23[دوم يتهرهپسر هومبان
 ]174 :14[ 61تلقي نكند» آفرينمشكل«خواهدكه پيروزي او را شوشينك مياين و از خداوند ]23[نامد مي

به  .شده است ياد] 32 :9[. م.پ 596بابلي به تاريخ  يباشد كه در يك سالنامه يشايد اين پيروزي همان
ته البته نام ايلام در ايـن نبش ـ  .شاه بابل با شاه ايلام جنگيد 62دوماصرنبوكدوري ،اين سالنامه يگفته

  ]20[.خيلي روشن بيان نشده است
                                                 

58 Indada 
59 Humban-kitin 
60 Hallutash-Inshushinak 
 ]124 - 5: 7و  174: 14[شد نسبت داده مي. م.ي هفتم پشوشينك شاه ايلام درآغازِ سدهاينتر به هلوشواين كتيبه پيش 61
62 Nabu-kudurri-usur II 
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     63يكمياومانونو

اين متون مربـوط بـه    ]23و  17[شده است  ياد» شاه« يساده شوش با عنوانِ ارگ نام اين شاه در متونِ
7[ »منهنوهومبان«تر نام او به صورت معادلي براي پيش ]20[.هستند. م.ششم پ ينخست سده چارك: 

هـا  هايش را به شـاهاني بـا همـين نـام    و كتيبه ]22[ .پيشنهاد شده بود» نيكشانهومب«يا  ]178 :14و  127
  .نسبت داده بودند

 
   دومشوشينكاينشيلهك

كـه بـر آنهـا     ]211 :7[چند نوشته و كتيبه از زمان او باقي است  ]178 :14و  127 :7و  20و  23[ يكميپسر اومانونو
ولي  .دانستندمي. م.هفتم پ يزمان وي را سده ،اين يش ازپ ]23و  20[ خوانده است» شاه«خود را فقط 

شوش ياد شده و نيز توجه بـه   ارگ شاهي كه نامش در متونِ بااو  پدرِ اكنون با معادل قرار دادن نامِ
-تعيين مي. م.ششم پ ينخست سده چاركاين شاه در  زمانِ ،ايلامي خطدر علائم  نگارشِ ينحوه

  ]23و  17و  20[ شود
 
 .م.پ 550پيش از    دومشوشينكاينهومبانمتيت

 ياومان شاه ايلام در ميانـه پيش از اين او را همان ته ]142 :7و  179 :14و  23[ دوم شوشينكاينپسر شيلهك
هـاي او  نوشته زبان و خط ولي با توجه به سبك ]142 :7و  179 :14[دانستند هفتم پيش از ميلاد مي يسده

ششـم   ياو در سـده  شوشينك پدرِاينو نيز اينكه شيلهك خوانده استگاه شاه نهيچ و اينكه خود را
. م. ششـم پ  يسده ياو را در حدود نيمه توانيم با اطمينان زمانِمي ،زيسته استپيش از ميلاد مي

  ]23و  20[ قرار دهيم 
بـه كمـك    65ريو لالا 64هـاي بالاخوتـه  سـرزمين  گشودنهايش صحبت از اين شاه در يكي از نوشته

يعني همـان پارسـيان    66ديگري ذكري از مردان انشاني و پاراشو يكند و در كتيبهايزدان ايلامي مي
ستان و بختيـاري و  اين شايد بتوان گفت اين شاه ايلامي به نواحي كوهستاني لربنابر ]144 :7[  مي كند

  ]181 :14و  23[ هايي به دست آورده است كشي هايي داشته و موفقيتشايد پارس لشكر
يعنـي آغـاز شاهنشـاهي    . م.پ 550تواند پـس از  او نمي زندگيِ زمانِ ،با توجه به آنچه كه گفته شد

  .ها بوده باشدپارس
 

 547 -9/548پيش از      67هلكتش

 .به عنوان شاه پـيش از وي يـاد شـده اسـت     شاه شوش، شوشينكاينهميتيهاي اتهنام او در نوشته
شوشينك است يا آنكه اصلاً شـاه شـوش   اينهميتيپدر اته تمتيمان هوترانمعلوم نيست كه آيا او ه
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ايلام به دسـت هخامنشـيان بـوده     گشوده شدنشايد او آخرين شاه شوش به هنگام  ]20[بوده يا خير 
 40/539و برخـي ديگـر در حـدود     ]23 :13و  125و  86 :3[ .م.پ 9/548اين اتفاق را برخي در حـدود   .است
  ]20و  23[اند دانسته. م.پ

يا به تلفظ  69شوش آبراداتس شده و نام آخرين شاهاشاره نيز به اين واقعه  68گزنفون ينامهدر كورش
گشـوده  توانيم بگوييم كه با مي ،اگر اين دو تن را يك نفر فرض كنيم .رداد ذكر شده استاب ،امروزي
 نـه چنـدان معتبـرِ    روايـت  هلكتش شاه شوش باقي مانـد و بـر اسـاسِ   . م.پ 9/548شوش در  شدن

  ]23 :13و  359و  352 :4[ ها كشته شدها با ليديدر نبرد پارس. م.پ 547در  ،گزنفون
 

 522دسامبر10اكتبرتا      70آسينه

71پسر اوپدرمه
  ]152 :5[  72يا اوكبه ترنمه ]539 :4و  20[ 

-اهيان داريـوش از سپ 522دسامبر  10خود را شاه خوزستان خواند ولي به زودي در  522در اكتبر 

 شهربانِ 522احتمالاً پيش از اكتبر  ]52 :8و  539 :4و  279 :3[يكم شاه هخامنشي شكست خورد و كشته شد 
خـود   ،يكـم يشوش از طرف هخامنشيان بوده است كه با استفاده از كودتاي داريوش بر ضـد برديـه  

  .اعلام استقلال كرده است
 

 521فوريه -522مبردسا  چهارمنيكشهومبانيا  دوماومانونوي

 :12و  155 :2[  كنـد ذكر مـي  74چيخريپسر چين 73بيستون نام واقعي او را مرتيه يدر كتيبه يكمداريوش

ايـن نـام را    ]160 :5و  20[ خوزستان ناميده بـود   شاه 75گويد كه او خود را اومانيشداريوش مي ]540 :4و  197
اي ديگر عقيده دارند كـه  اما عده ]401 :6و  160 :5[ اند نيكش دانستهدياكونوف و برخي ديگر همان هومبان

  ]20[ممكن است معادل پارسي براي نام اومانونو باشد 
تحويـل   ،مردم ايلام خودشان او را دستگير كرده 521 يآغاز شد و در فوريه 522قيام او در دسامبر 

 :8[ انـد نيز گفته 521 يدام او را ژوييهزمان دستگيري و اع ]540 :4و  20[داريوش دادند و نهايتاً اعدام شد 
6- 55[ 
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  76شاهان هيدلو -2
باسـتاني   يلوهمان هيد ،ارجان كه در ده كيلومتري شمال شرق بهبهان قرار داردهاي خرابهاحتمالاً 
  ]15[ .جا حاكم بودندنافرادي از خاندان پادشاهي ايلام بر آ. م.هفتم پ يدانيم در سدهمي است كه

  
 ]145 :7[.م.پ 653بعد از سپتامبر تا    نهونتهورشوت )1

 ينوشــتهگروهــي از پژوهشــگران ســنگ .فرمــانرواي هيــدلو كــه بــا شورشــي محلــي ســرنگون شــد
  ]20[.اندمنه را از اين شخص دانستهنونهونته پسر هومبانورشوت

  
 ]184 :14و  145 -6 :7[652بعد از -653بعد از سپتامبر    تمريتو )2

اش بـه دربـار آشـور    بـرادران و خـانواده  با همراه . م.پ 663در  ]184 :14و  143 :7[ شوشينكاينپسر اورتك
در  .از سوي آشوريان به حكومت هيـدلو گمـارده شـد    653بعد از سپتامبر  ]180 :14و  143 :7[پناهنده شد

او در هيدلو بود كه در اثر شورش داخلي به  دوم و پسرِنيكشميزبان برادرش هومبان. م.پ 652سال 
  .از سرنوشت بعدي او اطلاعي در دست نيست ]146 :7[اه برده بودندوي پن

  
    77 كورلوش )3

 
 .م.ششم پ يسده آغاز   78هوترانكيدين )4

ارجان نزديك بهبهان خوانـده   ينام وي بر روي اشياء مكشوف از يك مقبره در ناحيه .كورلوشپسر 
هاي هشتم و هفـتم  به سدهمربوط  ،نگارش اين خطوط يشيوه ،بر اساس يكي از نظريات .شده است

حاصـل از بررسـي    يهنرشناسـانه  ديگـري كـه مبتنـي بـر شـواهد      يولـي نظريـه   .بوده است. م.پ
داند و اين دو تن را از مردم عـادي  تاريخ آن را جديدتر مي ،تصويرهاي منقوش بر ظرف مذكور است

اما بـا توجـه    .دوم است ينظريه نفعِهاي جديدتر از نظر زماني به بررسي ]11 -26 :11و  115 -7 :1[ شمردمي
 و بيشـتر  اين دو را از مردم عادي شمرد تواننمي ،گفتهپيش يمكشوف از مقبره يبه غناي گنجينه

هـوتران بنـابر آخـرين    زمان حكومت كيدين .شاهان محلي بوده باشند يرسد آنان از زمرهبه نظر مي
  ]15[ .بوده باشد. م.ششم پ يسده آغازمطالعات بايد در 

                                                 
76 Hidalu 
77 Kurlush 
78 Kidin-Hutran 
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  79شاهان راشي -3
 81ايمبـي بيت :و شامل ]88 :36[كوهستاني قرار داشته است  يناحيه و درونِ 80در راشي ظاهراً در شرقِ

  ]152 -3 :36[ بوده است  85ارابيو بيت 84بوناكيبيت ،83بوبه ،82هامانو ،)پايتخت(
  
 ]147 -50 :7و  23[ 648تا بعد از ژوييه         86بيبياينده )1

بر ضد تمريتو شاه ايلام قيام كـرد و در مـدكتو بـه تخـت     . م.پ 649در اوايل سال  .87بيگشيا اينده
آنجـا  در راشي مستقر بود كـه احتمـالاً پـيش از شـاه شـدن       ايمبي پايتختدر بيت 648در  .نشست
در  يمسـتقر در ناحيـه   حمله به سپاهيان آشوريِ در تدارك. م.پ 648 يدر ژوييه .بوده استحاكم 

  ]147 -50 :7و  23[ سوم بركنار و كشته شدهلتشهومبان ندكي بعد در اثر شورشِبود كه ا
  
 ]154و  151 :7[646پاييز -647پيش از        88بپيايم )2

. م.پ 647در  ]17[ايـلام بـود    سـپاه  در كمانـداران  سوم و همچنين رييسِهلتشخواهر هومبان شوهرِ
انـدكي بعـد آشـوريان او را     .آشور شـد  سپاه سيرِا ،آن ولايت ايمبي كرسيِراشي بود و در بيت حاكمِ
ديگـر راشـي را گشـودند و سرتاسـر ناحيـه       بـارِ  646ولـي در   ]153 :7[بـه قـدرت بازگرداندنـد     دوباره

  ]154 :7[ .دستخوش ويراني گرديد
  
  ]160 :7و  19[ .م.پ 645بعد از -646پاييز          89پائه )3

با شـورش   645كه در حدود بود . م.پ 646اييز پس از پ) ايمبيبيت(آشور در راشي  يدست نشانده
خوانـده  ايلام مـي  او خود را شاه ]19[به آشور پناهنده شد  644و احتمالاً در  ]160 :7[داخلي مواجه شد 

اي جديـد  سلسله اند كه مؤسسِزمين در ايلام دانسته يبرخي او را همان بهوري شاه ناحيه ]23[است 
سوم قيام كرد ولي عاقبـت بـا شـورش    هلتشابتدا بر ضد هومباندر كه  گفته شده ]19و  17[بوده است 

شايد او همان كسي باشد كـه   ]17[پال بياندازد بانيداخلي مجبور شد بگريزد و خود را به پاهاي آشور
 .پي و سپس اسارت او شدسوم به الليهلتشهومبان با قيام خود باعث گريزِ

                                                 
79 Rashi 
80 Dêr 
81 Bît-Imbî 
82 Hamanu 
83 Bube 
84 Bit-Bunaki 
85 Bit-Arabi 
86 Indabibi 
87 Indabigash 
88 Imbappi 
89 Pa'e, Pa-'e-e 
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  90پيرشاهان ايه -4
مالمير بر روي / ايذه آن كه در نزديكيِ يكي از شاهانِ هاي مشهورِنوشتهز طريق سنگنام اين ناحيه ا

هشـتم   يهـا را در سـده  ها و نقـش تاريخ اين نوشته ،شناسيم پيش از ايناند ميها كنده شدهصخره
م دو يمربـوط بـه نيمـه   آنهـا را  بايد  ،خط نگارش يقرار داده بودند ولي اكنون باتوجه به نحوه. م.پ

 ]17و  20و  23[ بـدانيم . م.پ 646يعني پس از سقوط شـوش بـه دسـت آشـوريان در     . م.هفتم پ يسده
 ]20[ ولي بايد آن را وابسته به شوش دانسـت  ]663 -4 :21[انشان تصور كرده بودند  پير را تابعِهمچنين ايه

  :اين ناحيه شناخته شده است ها نام سه تن از حاكمانِهمين كتيبه از رويِ
  
      91هيتاخي )1

  
  سوم شاه ايلاميهمزمان با شوتورنهونته    92هني )2

  ]121 :7[هي پسر تاخي 94يا خانه يا خاني 93يا هانه
 نهونته پسـر اينـدادا  ي شاه شـوتور نشاندهو دست ]17[ » پيرايه 95كوتورِ«ها خود را نوشتهبر روي سنگ

تـا   717هاي سالر همان شاه ايلام در مذكو ينهونتهپيشتر به تصور اينكه شوتور ]121 :7[خوانده است 
  ]663 -4 :21و  107 :14[ .هشتم قرار داده بودند يهني را نيز در سده زمانِ ،بوده است. م.پ 699

تعيـين  . م.ششم پ ينخست سده ياين شاه را در نيمه زمانِ ،هافرانسوا والا با توجه به سبك نوشته
زمان وي را بايـد در   ،ديگري از نوشتار ايلامي هايويژگيگرفتن اما اكنون با در نظر  ]17و  20و  23[ .كرد

20[قرار داد . م.هفتم پ يسده پايانيِ چارك[   
 به عنـوان رقيـبِ  . م.هفتم پ يسده يشخصي به نام اونددو در حدود نيمه هاي ميانرودان،در نوشته

 ينهونتهاينـدادا پـدر شـوتور   ان او را همـان  تـو است كه ميياد شده سوم در ايلام هلتششاه هومبان
  .هني دانست يمذكور در كتيبه
يـانش و نيـز دسـتاوردهاي شـاه     اش و دربارهايش به توصيف و تصوير كـردن خـانواده  هني در كتيبه

  ]121 -2 :7و  168 -70 :14[ نهونته پرداخته استشوتور
  
      96شيزشه )3

  .پير شده باشدشين پدر در مقام شاه ايهشايد جان ]170 :14و  96 :9[ 97پسر هني و شاهزاده خانم آمانتا
                                                 

90 Aiapir 
91 Tahhihi 
92 Hanni 
93 Hanne 
94 Khanni 
95 Kutur 
96 Zashehshi 
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  98شاهان زمين -5
هايي يافت شده كه به زبان ايلامي نگاشته شده و همگـي  در بايگاني دربار شاهان آشور در نينوا نامه

اين بايـد مربـوط بـه زمـاني     بنـابر  ]17[نوشته شده است  99بهوريشخصي به نام  برايو يا  سوييا از 
شوشينك شاه اينجرج كامرون اين شخص را سفير اورتك .باشند. م.پ 612پيش از سقوط آشور در 

] 26[فرانسوا والا او را يكي از شاهان ايلامي دانسته است  ]128 :7[ پال دانسته بود بانيايلام در دربار آشور

17[شود ذكر مي ،اندشوش يافت شده همين نام در يك متن و نيز در يك نامه كه در ارگ[   
بر سرزميني بـه   ،اد كرده كه بهوري كسي است كه همزمان با پادشاهي اومانونو در شوشوالا پيشنه

گـزار يـك   او را يك شـاه ايلامـي و بنيـان   نيز تاورنيه  ]20و  17[ .رانده استفرمان مي» ايلام زمينِ«نام 
  ]20[زيسته باشد . م.هفتم پ يسده يداند كه ممكن نيست در ميانهخاندان سلطنتي مي

يـك خانـدان پادشـاهي     گـزار بنيـان رسد بهوري به نظر مي ،هاكه با توجه به متن نامه شدهاد پيشنه
سوم قيام كـرده بـود و   هلتشجديد بوده و بنابراين ممكن است او همان پائه باشد كه بر ضد هومبان

  ]17و  19[بر خود نهاده بود را عنوان شاه ايلام 
يكـي   .مواجه هستيم بهوريسد ما در واقع با دو تن به نام رگفته شد به نظر ميكه با توجه به آنچه 

. م.هفـتم پ  يپـال در سـده  بـاني هاي نينوا ذكر شده و همزمان با آشورهمان است كه نامش در نامه
بايد مربوط بـه   وشوش ياد شده  كشف شده در ارگ كه نامش در متونِزيسته است و ديگري آنمي

23[ باشد. م.ششم پ ينخست سده چارك[  
  
  100شاهان زري -6

 ]20[ .شوش خوانده شده اسـت  شده در ارگكشف در برخي از متونِ» شاه مردم زري 101لايهاپَه«نام 
 ينخست سده چاركاين متون را به ] 17[اي مستقل بوده يا جزئي از ايلام ناحيه» زري«معلوم نيست 

  ]23[اند مربوط دانسته. م. ششم پ
 ،دوم از ايـلام اخـراج شـد   نيكشهومبان دستبابلي كه به 103دومايديناپَلمردوك ينوه 102نام اپَلايه

اي به همين خاطر گفته شده كـه مـردم زري ممكـن اسـت قبيلـه      .لايه داردهزيادي با نام اپَ هتشبا
   ]20و  17[ .جنوب غربي خوزستان بوده باشند يآرامي يا كلداني در ناحيه

  
                                                                                                                                            

97 Amanta 
98 Zamin 
99 Bahuri, Pahuri 

100 Zari 
101 Appalaya 
102 Aplāia 
103 Marduk-apal-iddin II 
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  104شاهان گيساتي - 7
-هميتـي كنـد اتـه  از اين سرزمين منحصر به چند نام و نيز يك فرضيه است كه بيان مياطلاعات ما 

يكـم  بيسـتون داريـوش   يمذكور در كتيبه شورشيِ ،گيساتي همان اتامتي شوشينك آخرين شاهاين
  .است

 105و شايد همان الومـايس  ]20و  17[خوزستان و شايد در داخل پارس واقع بوده است  گيساتي در شرقِ
  ]23[سلوكي و اشكاني باشد  يورهددر 
  
 .م.اواخر سده هفتم پ      106هوپيتيشاتي )1

  
 اوايل سده ششم      107شوتوروكهومبان )2

 ،يافـت شـده  ) 108پرسـپوليس (برنزي كه در پارسه  يك پلاك اين شاه بر رويِ نامِ .هوپيتيشاتي پسرِ
خوزسـتان و يـا شـايد     شـرقيِ  گيساتي در مـرزِ  خوانده شده است و گفته شده كه احتمالاً در اطراف

  ]20و  17[پارس حاكم بوده است  حتي در داخلِ
باشـد و از  . م.ششـم پ  يسده آغازِدهد كه بايد مربوط به اين پلاك نشان مي هاي رويِنوشته سبك

20و  23[ شوتوروك تعيين شده است هومبان روي آن تاريخ حكومت[  
  
 اواسط سده ششم        109تمتيهوتران )3

  
 .م.پ 20/519تا     110شوشينكاينهميتياته )4

  ]145 :7و  184 :14و  17و  23[  تمتي هوتران پسرِ
و بعدها خود را شاه انشان و شـوش و   ]145 :7[گيساتي بوده است  اميرِ در آغاز،هايش او بر طبق كتيبه

  ]23[نامد پادشاهي مي يگستراننده
 .دانسـتند مـي ) م.ي هفـتم پ سدهدر (سوم هلتشاز هومبان پيش پيش از اين او را شاه محلي شوش

-يك تـن مـي   ،استذكر شده  آشوري كه نامش در متونِ 111متواته به نام بعضي نيز او را با شخصي

                                                 
104 Gisati 
١٠٥ Elymais 
106 Shati-Hupiti  
107 Humban-shuturuk 
١٠٨ Perspolis 
109 Hutran-temti 
110 Atta-hamiti-Inshushinak 
111 Attametu 
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دوم شوشـينك ايـن اومـانونو و شـيلهك   او را نزديـك بـه زمـانِ    زمـانِ  112قبل از همه شيل. پنداشتند
هفـتم تـا    يسـده  پايانيِ چاركو را در ا هايش زمانِنوشته متنِ تحليلِ فرانسوا والا بر اساسِ .دانست
حدر يعني . م.ششم پ ينخست سده چارك20و  23[قرار داد . م.پ 600 دود[  

 يكتيبـه  مـذكور در پايـانِ   شورشيِ ،113ي مطرح شده كه او را همان اتامتيديگر ياما اكنون نظريه
  :به شرح زير استخلاصه به طور  ،شده براي اين نظريهارائه دلايلِ ]20و  17[ داندبيستون مي

1 -  كه شود ها معلوم مينوشته با توجه به سبك  يگذشـته  اين شاه تمايل داشته تـا خـاطرات 
-پنـدارنگاري از الفاظ و شـبه  پرهايش نوشته متنِ ديگر اما از طرف .ايلام را زنده كند پرشورِ

 مـردمِ  بـا زبـانِ   زيادي او آميختگيِ دهد زبان ايلامي در زمانِهاي اكدي است كه نشان مي
   .تكامل زبان ايلامي است پايانيِآرامي پيدا كرده بوده است و اين مربوط به مراحل 

دو  نامد و بـر خـلاف  ايلاميان مي اتامتي را يك ايلامي و سالارِ ،بيستون يداريوش در كتيبه - 2
 نـامِ  ودنِاي به دروغين بهيچ كجا اشاره ،خواندقبلي كه آنها را پارسي و دروغگو مي شورشيِ

اين ياغي نسبت به پيشـينيانش مـدت بيشـتري بـه      ضمن آنكه شورشِ .اتامتي نكرده است
  .طول انجاميد

3 - اسناد شود و تا آن زمان احتمالاً ايـلام يـا   يكم آغاز ميها در شوش با داريوشپارس حكومت
  ]20و  17[ها نبوده است كنترل مستقيم پارس زيرقسمتي از آن 

شوشينك مدعي اسـت  اينهميتياته ،هانوشته ل بايد توجه داشت كه بر اساس متنِدر كنار اين دلاي
بـه دسـت آورده و ايـن جـا ذكـري از       115كو شپشـيل  114هـاي بسـيت  هايي در سرزمينكه پيروزي

ميـر  گيسـاتي ا  يها مربوط به زماني باشد كه وي تنها بر ناحيهشايد اين نوشته .پارسيان نشده است
  ]145 :7[ بوده است

بـر ضـد    ]177 :5و  305 :3[. م.پ 520يـا   ]305 :3و  191 :2[ 519شوشـينك در سـال   ايـن هميتـي به هر روي اته
  ]177 :5[قيام او سركوب و خود وي كشته شد  .يكم شورش كردداريوش

  

                                                 
112 Sheil 
113 Aθamaiti 
114 Bessit 
115 Shepshilak 
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  116شاهان سماتي -8
-ار كـل هايي كه بر روي اشياء به دست آمـده از غ ـ نام اين سرزمين و فرمانروايان آن از طريق نوشته

  .براي ما شناخته شده است ،خوانده شده ،ماكره در جنوب لرستان
كنون انـد و تـا  هـاي اروپـا و امريكـا شـده    هاي خصوصي و مـوزه اين اشياء از راه قاچاق وارد مجموعه

ايلامـي   هـا كـه بـه خـط    با توجه به سـبك نوشـته   .آنها نگاشته شده است يمقالات متعددي درباره
 24و  23و  20و  17و  16[تعيين شده است . م.ششم پ ينخست سده ياين اشياء نيمهزمان تقريبي  ،هستند

  ]25و 
  ]17[اند مستقيم شاهان ايلام نبوده زيرفرماناين شاهان احتمالاً 

  
  ]20و  24[            117دابالا )1
  ]20و  24و  16[         پسر دابالا 118آمپيريش )2
  ]20و  24[        پسر دابالا 119هشيلهآني )3
  ]24[      شيلههسر آنيپ 120كيليكاونزي )4
  ]25[          121تياشزي )5
 ]20و  25[      تياشپسر زي) 2( 122اونسك )6

  
  

              

                                                 
116 Samati 
117 Dabala 
118 Ampirish 
119 Anni-Shilha 
120 Unzikillik 
121 Zittiyash 
122 Unsak 
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  :شناسيكتاب
  

مركز  ،تهران .مجله باستان شناسي و تاريخ .نگاهي به يك مقاله .عبدالمجيد ،ارفعي )1
 .115 -7صص  ،14و  13ش  .1372 ،نشر دانشگاهي
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